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تاج ها؛ زبان نمادين سرپوش شاهى
در هنر ساسانى، تاج وسيله اى 
ــت؛  ــيار فراتر از يك تزئين اس بس
ــاه و بيانگر  ــت پادش ــانه ى هوي نش
پيوندش با ايزدان. مهم ترين ويژگى 
در بررسى تاج هاى ساسانى آن است 
كه هر شاه تاجى ويژه  خود داشت كه 
ــد و به همين  براى او طراحى مى ش
سبب، تاج مهم ترين ابزار شناسايى 
ــت. البته  ــاه در نقش برجسته هاس ش

ــاهان بيش از يك  ــواهد و متون تاريخى، برخى ش بنابر ش
نوع تاج داشتند و شاهان بعدى گاه تاج هاى پيشين را تكرار 

مى كردند.
ــانى كه پيش از آن در  اردشير، نخستين پادشاه ساس
ــكانى بر پارس حكومت مى كرد و تاجى مختص  دولت اش
به خود داشت، با رسيدن به رأس قدرت نشانه هاى تاج هاى 
پارتى را كنار گذاشت و با رويكردى به نياكان خود، الگوى 
ــاپور، دومين  ــى را جايگزين ساخت. ش تاج هاى هخامنش
ــاهى مقتدر، تاجى كنگره دار برگزيد  ــاه ساسانى و ش پادش
ــى بود و در تاج او گويى نسبتا  ــنت هخامنش كه يادگار س
بزرگ به نام «كريمبوس» به عنوان يكى از شاخصه ها جاى 
ــت كه در مجسمه  عظيم شاپور  گرفته بود. جالب توجه اس
اول در غار شاپور- نزديك تنگ چوگان، در ارتفاع 800 
ــوم بالايى كوه- اين گوى ديده نمى شود  مترى و در دوس
ــته (كه به  ــمه وجود داش ــاخت مجس و حتى اگر هنگام س
ــمه تا دهه   ــوى چنين بوده)، در دوره اى كه مجس احتمال ق
ــى واژگون افتاده بود، نه اثرى از آن برجا ماند  ــى شمس س
و نه متون برجاى مانده از زمان برافراشته شدن مجدد، ذكرى 

از آن كرده اند.

ــه»، «گره» يا  ــوس در اصل به معناى «خوش كريمب
ــر» است. در پژوهش هاى ساسانى شناسى،  «گوى بالاى س
اين اصطلاح را براى توده اى گرد از موى گردآمده بر فرق 
ــر به كار مى برند؛ توده اى كه يا از موى طبيعى شاه بود  س
ــد، اغلب آن را با پارچه اى  يا با موى مصنوعى كامل مى ش
نازك و ابريشمين مى پوشاندند و با نوار يا ديهيم مى بستند. 
ــكه ها و مهرها، اين گوى به شكل  ــته ها، س در نقش برجس

برآمدگى كروى بالاى تاج يا كلاه ديده مى شود.
ــز بر محور  ــانى، همه چي ــاهى ساس در نگاره هاى ش
ــر» مى چرخد؛ جايى كه تاج مى نشيند و شكوه و جلال  «س
ــر، گويى خاموش اما پرمعنا  ــد و بر بالاى اين س مى بخش
برمى خيزد: كريمبوس. اين گوى تنها آرايشى ساده نيست؛ 
زبانى است در سكوت. گردى آن يادآور خورشيد و كمال 
آسمانى است، پارچه اش نشان دهنده  شكوه و پيوند با جهان 
ــارت و موى نهفته در آن ،يادگار باورهاى كهن درباره   تج
نيروى نهان جسم شاه. شاهان ساسانى، از اردشير،نخستين 
تا جانشينان او، با نشاندن اين گوى بر فرق خويش، ميراث 
اشكانى و يونانى مآبى را به زبانى تازه و ايرانى بازگفتند. 
ــه بزرگى و  ــوگان، آنجا ك ــگ چ ــنگ نگاره هاى تن در س
ــانى نشانده شده است،كريمبوس  جاودانگى حكومت ساس
ــدرت را  ــه، معناى ق ــاى جمل ــر انته ــون نقطه اى ب همچ

كامل مى كند.
ــز از تاج ويژه  خود برخوردار بود؛ تاجى  بهرام اول ني
با پرتوهاى خورشيدى ميترا كه با نمادى ايزدى همراه است 
ــان  ــم بلند و كريمبوس را با خود دارد. اين الگو نش و ديهي
ــانى ساده بوده اند. بهرام  مى دهد كه تاج هاى نخستين ساس
ــوگان حجارى  ــته  تنگ چ ــز- كه در نقوش برجس دوم ني
شده- تاجى بالدار برگزيد كه نشان از بال هاى عقاب داشت؛ 
ــت. تاج بهرام دوم در سكه ها  بال در اينجا نماد پيروزى اس
ــكل و با همين نماد بازتاب  ــوش ديگر نيز به همين ش و نق

يافته است.
كارشناس ارشد باستان شناسى
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www.TOURISMpaper.ir خانه ناصرالدين ميرزا، از بناهاى مهم تاريخى تهران است كه به فرزند ناصرالدين  شاه تعلق دارد. اين وابستگى به خاندان 

سلطنتى، بار تاريخى ويژه اى به آن مى دهد و آن را به نماد هويت فرهنگى و اجتماعى دوران قاجار تبديل مى كند. اين بنا در 
محله اى تاريخى واقع شده و مركز زندگى اشرافى در آن زمان بوده است. اهميت اين خانه فقط به خاطر ارتباط با خاندان سلطنتى 
نيست، بلكه به دليل نقش آن در شكل گيرى فرهنگ و هنر دوره قاجار است. معمارى خانه ناصرالدين ميرزا بازتابى از تجمل 
و شكوه دربارى ناصرالدين شاه است. اين بنا با ويژگى هايى مثل ايوان هاى ستون دار مرتفع و تالارهاى بزرگ، الگوهاى طراحى 
رسمى كاخ ها و خانه هاى نزديك به دربار را نشان مى دهد. طراحى خانه طورى است كه همزمان با حفظ حريم خصوصى ساكنان، 
امكان برگزارى مراسم و مهمانى هاى بزرگ را هم فراهم مى كند. اين ويژگى ها، خانه ناصرالدين ميرزا را به سندى ارزشمند از 
سليقه معمارى آن دوران تبديل كرده است. تزئينات گچ برى و نقاشى هاى ديوارى اين خانه، زيبايى فضا را دوچندان كرده است. 
اين جزئيات هنرى، هم نشان دهنده ذوق و سليقه معماران آن زمان است و هم تأثيرات فرهنگى دوران قاجار را نشان مى دهد. 

استفاده از مصالح باكيفيت و تكنيك هاى ساخت پيشرفته، اعتبار اين بنا را در ميان ساختمان هاى هم عصر خود بالا برده است.
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ــى در حرمسراها محصور بودند و از فعاليت هاى  آيا زنان در دوره هخامنش
ــواهد تاريخى و باستان شناختى نشان  ــدند؟ ش اجتماعى و اقتصادى محروم مى ش
مى دهد كه واقعيت زندگى زنان در اين دوره، پيچيده تر از تصويرى است كه برخى 

مورخان يونانى ارائه كرده اند.
دكتر على اصغر سلحشور، دكتراى باستان شناسى تاريخى از دانشگاه تهران 
ــاره به پژوهش هاى جديد در اين زمينه  ــگاه هنر اصفهان با اش ــتاديار دانش و اس
ــگرانى چون هلن سانسيسى وردنبورگ، هايدمارى كخ و  توضيح داد كه پژوهش
پير بريان با بررسى اسناد تاريخى و باستان شناختى نشان داده اند زنان هخامنشى 
ــادى، مديريتى و اجتماعى نيز  ــار، در فعاليت هاى اقتص ــلاوه بر حضور در درب ع

نقش داشته اند.
ــرقى تحت تأثير  ــيارى از روايت هاى يونانى درباره زنان ش به گفته او، بس
ــاد و انحطاط و غرب را با  ــه هايى شكل گرفته اند كه شرق را با تجمل، فس كليش
آزادى و عقلانيت پيوند مى دادند. با اين حال، نمى توان تمام اطلاعات اين منابع 

را ناديده گرفت؛ بلكه بايد آنها را در كنار شواهد باستان شناختى بررسى كرد.
زنان دربار؛ فراتر از فضاى خصوصى

سلحشور براى نشان دادن حضور اجتماعى زنان دربار به روايت پلوتارك 
درباره استاتيرا، همسر اردشير دوم اشاره كرد. بر اساس اين روايت، استاتيرا در 
كالسكه اى با پرده هاى كنارزده در ميان مردم ظاهر مى شد و زنان مى توانستند به 

او نزديك شوند و با وى ديدار كنند.
ــياى صغير و آرتميس  ــن نمونه هايى مانند مانيا، فرماندار زن در آس همچني
نشان مى دهد كه زنان در قلمرو هخامنشى حتى در عرصه هاى سياسى و نظامى نيز 

فعاليت داشتند.
حضور زنان در آثار هنرى و آيين هاى اجتماعى

ــته ها و آثار تدفينى به دست آمده از مناطق مختلف قلمرو  مهرها، نقش برجس
ــواهد ديگرى از حضور زنان در جامعه ارائه مى كنند. در اين آثار،  هخامنشى، ش
ــم سوگوارى  ــيقى و مراس ــرفيابى، پذيرايى، موس زنان در صحنه هاى بارعام، ش

ديده مى شوند.
برخى مهرهاى هخامنشى نيز زنان را در موقعيت هاى ممتاز اجتماعى نشان 
ــواهد مهم براى  ــوروش» بر مهرها، از جمله ش مى دهند. ثبت نام زنانى مانند «ش

بررسى هويت، مالكيت و فعاليت هاى ادارى آنان است.
ــم تشييع و  ــياى صغير، زنان در كنار مردان در مراس در يادمان هاى تدفينى آس
ــوگوارى حضور دارند. اين تصاوير نشان مى دهد كه مشاركت زنان در مناسبات  س

اجتماعى و خانوادگى بخش مهمى از زندگى آن دوره بوده است.
زنان در اسناد اقتصادى تخت جمشيد

يكى از مهم ترين منابع شناخت جايگاه زنان، الواح گلى تخت جمشيد است. اين 

اسناد كه عمدتا به زبان عيلامى باستان نوشته شده اند، اطلاعات ارزشمندى درباره 
پرداخت دستمزد، جيره غذايى، توليد، تجارت و مديريت نيروى كار ارائه مى كنند.

ــاغل متنوعى مانند خياطى، توليد نوشيدنى،  ــاس اين الواح، زنان در مش بر اس
كشاورزى، دامدارى، حسابدارى، انباردارى و تجارت فعاليت داشتند. حتى برخى از 

آنان سرپرستى گروه هايى از كارگران مرد را برعهده داشتند.
سلحشور به نام زنى به نام «ايندو» اشاره كرد كه در اسناد به عنوان 
تاجر شناخته مى شود. اين شواهد نشان مى دهد فعاليت اقتصادى زنان 
به كارهاى خانگى محدود نبوده و آنان در ساختار توليد و توزيع نيز 

نقش داشته اند.
حمايت از زنان شاغل و مادران

ــاى اقتصادى  ــى درباره حمايت ه ــيد اطلاعات الواح تخت جمش
ــاس  ــگران قرار مى دهند. بر اس ــان باردار نيز در اختيار پژوهش از زن
ــاردارى افزايش مى يافت  ــى زنان در دوران ب ــناد، جيره غذاي اين اس
ــتراحت و دريافت جيره  ــد فرزند نيز براى مدتى از اس ــس از تول و پ

برخوردار بودند.
با اين حال، ميزان جيره اختصاص يافته براى تولد فرزند پسر بيشتر 
از فرزند دختر بود؛ موضوعى كه در كنار وجود سازوكارهاى حمايتى، 

از تداوم نوعى تبعيض جنسيتى در جامعه هخامنشى حكايت دارد.
زنان سلطنتى؛ صاحبان املاك و دارايى

ــلطنتى نيز از موقعيت اقتصادى قابل توجهى  زنان خاندان س
ــاس اسناد تخت جمشيد، زنانى چون آتوسا،  برخوردار بودند. بر اس
دختر كوروش و همسر داريوش، مالك زمين ها و املاك گسترده اى 

در مناطقى مانند فارس، خوزستان و ميان رودان بودند.
ــتند و در  ــان نيروى كار، خدمتكاران و ملازمان خود را داش آن
برخى موارد شخصا بر اداره املاك و انجام معاملات نظارت مى كردند. 
ــياى صغير با عناوينى مانند  همچنين نام گذارى برخى زمين ها در آس
«گردنبند ملكه» و «كفش ملكه» نشان مى دهد درآمد اين املاك به 

تأمين هزينه هاى زنان سلطنتى اختصاص داشته است.
حرمسرا؛ الزاما به معناى انزوا نبود

سلحشور تأكيد كرد كه حتى با پذيرش وجود نهاد حرمسرا در 
دوره هخامنشى، نبايد آن را معادل فضايى كاملا بسته و جدا از جامعه 
ــان مى دهد برخى زنان دربارى، با وجود  دانست. شواهد تاريخى نش
زندگى در ساختار سلطنتى، امكان مالكيت، سفر، مديريت دارايى و 

فعاليت اقتصادى داشتند.
او در جمع بندى يادآور شد كه براى شناخت جايگاه زنان هخامنشى نبايد تنها به 
روايت مورخان يونانى تكيه كرد. بررسى همزمان متون تاريخى، مهرها، نقش برجسته ها، 
يادمان هاى تدفينى و به ويژه الواح ادارى تخت جمشيد، تصويرى واقعى تر از زندگى 
زنان در طبقات مختلف جامعه ارائه مى دهد؛ تصويرى كه در آن زنان نه صرفا ساكنان 
حرمسرا، بلكه بخشى فعال از ساختار اجتماعى و اقتصادى شاهنشاهى هخامنشى بودند.
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راز جزيره متحرك تكاب 
ــناور بر  چملى گول يا چمن ش
سطح آب، يكى از جاذبه هاى طبيعى 
ثبت شده ملى آذربايجان غربى است 
ــر مورد توجه  ــال هاى اخي كه در س
گردشگران قرار گرفته. با اين حال، 
سرماى منطقه، حضور گردشگران 
ــال  ــت س ــولا به نيمه نخس را معم
محدود مى كند. چملى گول يا چمن 
متحرك در نزديكى روستاى بدرلو 
ــرار دارد.  ــكاب ق ــتان ت در شهرس
ويژگى شاخص اين جاذبه طبيعى، 
ــناور از ريشه ها و  وجود توده اى ش
ــش گياهى بر سطح آب است  پوش
كه با حركت آب و وزش باد جابه جا 
ــود. اين پديده طبيعى به دليل  مى ش

ويژگى خاص خود در فهرست آثار طبيعى ملى به ثبت رسيده و به يكى از ظرفيت هاى گردشگرى طبيعت محور آذربايجان 
غربى تبديل شده است. در 3 سال اخير برگزارى جشنواره ملى گردشگرى به معرفى چملى گول كمك كرده است.

اين چمن در واقع توده اى ريشه اى است كه از آب تغذيه مى كند و به نقطه ثابتى متصل نيست و به همين دليل امكان 
حركت و جابه جايى روى سطح آب را دارد كه براى گردشگران بسيار جذاب است. مسير دسترسى به اين جاذبه گردشگرى 
ــده و اقداماتى نيز براى بهبود راه دسترسى به آن صورت گرفته است. همچنين در اين مسير چند پل احداث  ــفالت ش آس
شده است. توسعه امكانات بوم گردى هايى كه در مسير دسترسى به اين جاذبه قرار دارند، زمينه بهره مندى گردشگران از 
اين منطقه ديدنى در نيمه دوم سال را نيز فراهم مى كند. نكته قابل توجه اين است كه مشاركت جامعه محلى در توسعه 

گردشگرى اين منطقه اهميت زيادى دارد و بدون همراهى مردم محلى برنامه هاى گردشگرى به نتيجه نمى رسد.
اين منطقه به دليل سرماى هوا در تكاب، در نيمه نخست سال گردشگر دارد. البته افرادى كه علاقه مند به بازديد در 

فصل سرد هستند نيز به منطقه سفر مى كنند.

و  ــل  عس ــار،  ان ــا  ب ــان  لنج
متنوعى  سوغاتى هاى  صنايع دستى، 
ــافران دارد. اين شهرستان  براى مس
سرسبز در جنوب غربى اصفهان، كه 
نامش با زاينده رود و باغ هاى انار گره 
خورده، فقط يك مقصد گردشگرى 
ــرزمينى است كه  ــت؛ س ــاده نيس س
ــوغاتش از دل  ــتى و س هنرهاى دس
آب، خاك و دستان هنرمندانش بيرون 
مى آيد. از عسل و انار و برنج محلى 
تا صنايع دستى اصيل، لنجان براى هر 
ــوغاتى دارد كه بوى اين  مسافرى س

ديار را با خود به خانه مى برد.
سفالگرى؛ هنرى كه از خاك 

اين سرزمين مى رويد
ــژه مناطق اطراف  لنجان، به وي
ــده رود، از ديرباز يكى از مراكز  زاين
ــتان اصفهان بوده است.  سفالگرى اس
ــار رودخانه،  خاك رس مرغوب كن
ماده اوليه اى است كه هنرمندان محلى 
با آن ظروف سفالى، كوزه ها، گلدان ها 
ــازند. نقوش  و وسايل تزئينى مى س
ــفال ها، بازتابى  ساده و اصيل اين س
از زندگى روستايى و طبيعت سرسبز 

منطقه است.
گليم بافى و دسـتبافت هاى 

روستايى
ــر  ــان، هن ــتاهاى لنج در روس
ــتبافت ها  گليم بافى و بافت انواع دس
همچنان زنده است. زنان هنرمند اين 
منطقه با دستان خود، گليم ها، جاجيم ها 
ــه هم  ــد ك ــى مى بافن و زيراندازهاي
كاربردى اند و هم زيبا. اين دستبافت ها 
ــى و نقش هاى  ــاى طبيع ــا رنگ ه ب
الهام گرفته از طبيعت، از اصيل ترين 

سوغات لنجان به شمار مى روند.
نمدمالى

نمدمالى از ديگر هنرهاى سنتى 
منطقه است كه در آن، پشم گوسفند 
با فشار و حرارت به هم مى پيوندد و 
به نمدى ضخيم و گرم تبديل مى شود. 
ــان در رنگ هاى متنوع  نمدهاى لنج
توليد مى شوند و هم به عنوان زيرانداز 
ــات ديوارى  ــوان تزئين ــم به عن و ه

كاربرد دارند.
چرم دوزى و كيف دوزى

در برخى كارگاه هاى لنجان، هنر 
ــف دوزى نيز رواج  چرم دوزى و كي
ــايل  ــا، كمربندها و وس دارد. كيف ه

چرمى دست دوز، با دوخت هاى ظريف 
و طرح هاى سنتى، يادگارى ماندگار 

از اين ديار هستند.
انار لنجان؛ نگين سرخ باغ ها
ــژه در منطقه هاى  ــان به وي لنج
اطراف زاينده رود، يكى از قطب هاى 
ــت.  ــتان اصفهان اس توليد انار در اس
انارهاى درشت، آبدار و خوش رنگ 
ــر از مرزهاى  ــهرتى فرات ــان، ش لنج
استان دارند. رب انار، آب انار و انار 
تازه، از پرطرفدارترين سوغات اين 

شهرستان هستند.
عسل طبيعى

باغ هاى پرشكوفه و دشت هاى 
سرسبز لنجان، بهشتى براى زنبورهاى 
عسل است. عسل طبيعى اين منطقه 
با عطر و طعم بى نظيرش، يكى ديگر 
از سوغات ارزشمند لنجان است كه 

خواص درمانى فراوانى دارد.
برنج محلى

كشت برنج در حاشيه زاينده رود، 
از ديرباز در لنجان رواج داشته است. 
برنج محلى اين منطقه با عطر و طعم 
خاص خود، از سوغاتى هاى محبوبى 
ــافران با خود به خانه  ــت كه مس اس

مى برند.
لبنيات محلى

كشك محلى، دوغ و پنيرهاى 
سنتى توليد شده در روستاهاى لنجان، 
از ديگر سوغاتى هاى پرطرفدار اين 
شهرستان هستند كه با كيفيت بالا و 

طعم طبيعى خود شناخته مى شوند.
گياهان دارويى

دشت ها و كوهپايه هاى لنجان، 
رويشگاه انواع گياهان دارويى مانند 
آويشن، گل گاوزبان و بابونه است. 
اين گياهان خشك شده، هم به عنوان 
داروى گياهى و هم به عنوان چاى و 
ــوغاتى ارزشمند به شمار  دمنوش، س

مى روند.
بهترين مكان بـراى خريد 

سوغات
ــراى خريد  ــكان ب ــن م بهتري
ــان،  ــتى لنج ــوغات و صنايع دس س
بازارهاى محلى و شهرهاى مركزى 
ــهر و  ــتان مانند زرين ش اين شهرس
ــن بازارها،  ــت. در اي ــهر اس فولادش
علاوه بر صنايع دستى، مى توانيد انار، 
عسل، برنج و ساير سوغات خوراكى 
ــن برخى  ــدا كنيد. همچني ــز پي را ني
ــفالگرى و گليم بافى،  كارگاه هاى س
ــتقيم از  ــكان بازديد و خريد مس ام

توليدكننده را فراهم كرده اند.

️ ﹎︣دی ︺﹫︊︵ ﹩︐︪  ︎﹤﹛﹢﹋
«لنجان» براى هر مسافرى سوغاتى دارد !

ــتان  ــتاى «چم جنگل» در شهرس روس
ــوردارى از  ــا برخ ــتان ايلام ب ــيروان اس س
جنگل هاى بلوط، چشم انداز رودخانه سيمره 
و جاذبه «كناباى»، ظرفيت قابل توجهى براى 
ــى  ــعه طبيعت گردى دارد؛ هرچند بخش توس
ــطح آب  از باغات انار آن بر اثر بالاآمدن س

درياچه سد سيمره از بين رفته است.
روستاى «چم جنگل» از توابع دهستان 
ــتان سيروان  رودبار در بخش مركزى شهرس
استان ايلام، با فاصله 11 كيلومترى از شهر 
ــيمره و در  ــار، در مجاورت رودخانه س لوم
ــون زوره، تقتوق و لاولا  دامنه ارتفاعاتى چ
قرار گرفته است؛ روستايى كه طبيعت بكر، 
ــم انداز رودخانه، آن  جنگل هاى بلوط و چش
ــده  را به يكى از ظرفيت هاى كمترشناخته ش
طبيعت گردى استان تبديل كرده، اما بالاآمدن 
ــى از باغات  ــد سيمره، بخش آب درياچه س
ــاورزى آن را به خطر  ــى كش ــار و اراض ان

انداخته است.
طبيعت بكر و چشم اندازهاى كم نظير

ــى  ــت طبيع ــگل» از موقعي ــم جن «چ
ــت؛ قرارگرفتن روستا  ويژه اى برخوردار اس
ــيمره،  ــات و مجاورت رودخانه س در ارتفاع
ــم اندازى زيبا از رودخانه و  از بالاى آن چش
طبيعت اطراف را پيش روى بازديدكنندگان 
ــاى «زوره»،  ــود كوه ه ــد. وج ــرار مى ده ق
«تقتوق» و «لاولا» در اطراف روستا همراه با 
پوشش جنگلى درختان بلوط، از ويژگى هاى 
ــاى اين منطقه  ــم اندازهاى زيب طبيعى و چش

به شمار مى رود.

ــل بهار از  ــتا در فص طبيعت اين روس
ــت و سرسبزى  زيبايى خاصى برخوردار اس
ــم انداز  ــات، جنگل هاى بلوط و چش ارتفاع
ــيمره، مناظر چشم نوازى را براى  رودخانه س
اهالى و بازديدكنندگان فراهم مى كند. همين 
ــتا به دليل  ــده اين روس ــبب ش ويژگى ها س
برخوردارى از طبيعت بكر، فضاى كوهستانى 
و پوشش گياهى مناسب، ظرفيت قابل توجهى 
ــگرى  ــعه طبيعت گردى و گردش براى توس

داشته باشد.
ــامل زوره،  ــتا ش كوه هاى اطراف روس
ــى و  ــاى طبيع ــوق و لاولا از جاذبه ه تقت
ــوب مى شوند  ــگرى اين منطقه محس گردش
ــش طبيعى،  ــوردارى از پوش ــل برخ و به  دلي
جنگل هاى بلوط و چشم انداز زيباى رودخانه 
سيمره، ظرفيت مناسبى براى جذب گردشگران 

و علاقه مندان به طبيعت گردى دارند.
اما يكى از شناخته شده ترين جاذبه هاى 
ــروف به  ــكان طبيعى مع ــگل»، م «چم جن
«كناباى» است؛ مكانى در دل كوه كه فضايى 
شبيه غار دارد و در فصل تابستان هواى بسيار 
ــود. همين  ــل آن خارج مى ش ــى از داخ خنك
ــكان مورد توجه  ــده اين م ويژگى باعث ش
ــرار گيرد و در  ــگران ق مردم محلى و گردش
تابستان پذيراى افرادى باشد كه براى استفاده 
از هواى خنك و طبيعت زيباى منطقه به آن 

مراجعه مى كنند.
معيشتى بر پايه كشاورزى و دامدارى

دهيار «چم جنگل» درباره ويژگي هاي 
ــاس  ــح مي دهد كه بر اس ــن منطقه توضي اي

ــمارى عمومى نفوس و مسكن  آخرين سرش
در سال 1395، روستاى «چم جنگل» داراى 
ــت  203 نفر جمعيت و 120 خانوار بوده اس
كه از اين تعداد، 71 خانوار به صورت ثابت 
ــكونت دارند و ساير خانوارها  ــتا س در روس

فصلى هستند.
اين روستا از ظرفيت هاى كشاورزى و 
دامدارى برخوردار است و بخش قابل توجهى 
ــاكنان آن  ــت س از فعاليت اقتصادى و معيش

برپايه همين فعاليت ها شكل گرفته است. 
گندم، جو و برنج از مهم ترين محصولات 
زراعى «چم جنگل» به شمار مى رود. دامدارى 
ــز از ديرباز از فعاليت هاى رايج ميان مردم  ني
اين منطقه بوده است. با توجه به برخوردارى 
ــتا از فضاى مناسب كشاورزى و منابع  روس
ــق فعاليت هاى  ــعه و رون ــكان توس آب، ام
ــه  ــن منطق ــرورى در اي ــاورزى و دامپ كش

وجود دارد.
«چم جنگل» با طبيعت بكر، جنگل هاى 
بلوط، چشم انداز رودخانه سيمره و جاذبه اى 
ــراى  ــدى ب ــى ج ــاى»، ظرفيت ــون «كناب چ
ــعه طبيعت گردى در شهرستان سيروان  توس
ــاخت هاى  ــى كه تكميل زيرس دارد؛ ظرفيت
ــاماندهى محيط روستا و توجه به  معابر، س
ــد سيمره مى تواند  ــارت هاى ناشى از س خس

زمينه شكوفايى آن را فراهم كند. 
روستايى كه اگرچه در سايه سد بخشى 
از باغات انارش را از دست داده، اما همچنان با 
سرسبزى بهارى و هواى خنك تابستانى اش، 

پذيراى علاقه مندان به طبيعت است.

ر بودند و از فعاليت هاى 
 و باستان شناختى نشان 
صويرى است كه برخى
ريخى از دانشگاه تهران 
هاى جديد در اين زمينه 
ورگ، هايدمارى كخ و 
داده اند زنان هخامنشى
مديريتى و اجتماعى نيز 
ــرقى تحت تأثير  نان ش
 و انحطاط و غرب را با 
ام اطلاعات اين منابع 

اختى بررسى كرد.
م

ى
ر به روايت پلوتارك 
ن روايت، استاتيرا در 
و زنان مى توانستند به 

ــياى صغير و آرتميس 
اى سياسى و نظامى نيز 

جتماعى
ز مناطق مختلف قلمرو 
ه مى كنند. در اين آثار، 
ــم سوگوارى  ى و مراس
ى ممتاز اجتماعى نشان 
ــواهد مهم براى  جمله ش

ــم تشييع و  مردان در مراس
شاركت زنان در مناسبات 

ع
ه است.

شيد
اسناد كه عمدتا به زبان عيلامى باستان نوشته شده اند، اطلاعات ارزشمندى درباره 

پرداخت دستمزد، جيره غذايى، توليد، تجارت و مديريت نيروى كار ارائه مى كنند.
مانند خياطى، توليد نوشيدنى،  ــاغل متنوعى الواح، زنان در مش اين ــاس بر اس

آنان سرپرستى گروه
سلحشور به نام
تاجر شناخته مى شو
به كارهاى خانگى م

نقش داشته اند.
حم

الواح تخت جمش
د ــان باردار نيز از زن

ح
ــناد، جيره غذ اين اس
ــد فر ــس از تول و پ

برخوردار بودند.
با اين حال، ميزا
از فرزند دختر بود؛ م
از تداومنوعى تبعي
زنان س
زنان خاندان

برخوردار بودند. بر
دختر كوروش و هم
در مناطقى مانند فار
ــان نيروى ك آن
ب برخى موارد شخصا
همچنين نام گذارى ب

«گردنبند ملكه» و «
م

تأمين هزينه هاى زنان
حرم
سلحشور تأكي
دوره هخامنشى، نباي

دانست. شواهد تاريخ
زندگى در ساختار س
فعاليت اقتصادى داشت
او در جمع بندى يادآور شد كه
روايت مورخان يونانى تكيه كرد. برر
يادمان هاى تدفينى و به ويژه الواح ا
زنان در طبقات مختلف جامعه ارائه
ح


